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«سیاه نـمایی» مهـر تـاریخی بـر پیشانی هـنرمـندان پیشرو از سـوي سیاسـت مـداران نـابکار اسـت. در آگـوسـت 
سـال 1969 روزنـامـه «بـوربـا(مـبارزه)» ارگـان کمیته مـرکزي حـزب کمونیست یوگسـلاوي نـوشـت:«مـوج سیاه در 
سینماي مـا!» بـا این مـقالـه گـروهی از فیلمسازان یوگسـلاوي که آثـارشـان بی رحـمانـه بـه نـقد مـعضلات اجـتماعی 

و سیاست هاي حزب کمونیست می پرداخت رسما به همین نام معروف شدند:«موج سیاه». 
الکساندر پتروویچ، دوشان ماکاویف، ژلیمیر ژیلنیک، ژیکا پاولوویچ و دیگران. 

اینها از فـضاي نسـبتا بـاز سیاسی- فـرهنگی که از اواخـر دهـه شـصت میلادي در کشور بـه وجـود آمـده بـود بـه 
مـدت ده سـال حـداکثر اسـتفاده را کردنـد تـا نـگاهی نـو و خـلاف دیدگـاه رسمی هـنر دولتی جـا بیانـدازنـد و 
شـاهکارهـا آفـریدنـد. تـا این که در سـال 1971 فیلم «و.اِر: راز ارگـانیزم» اثـر دوشـان مـاکاویف از طـرف نـهاد 
سـانـسور مـمنوع شـد. سـه سـال بـعد در سـال 1973 فیلم «مسیح پـلاسـتیکی» اثـر لازار اسـتویانـوویچ نـه تـنها 
مـمنوع شـد بلکه کارگـردان آن حکم سـه سـال زنـدان گـرفـت. الکسانـدر پـتروویچ و ژیکا پـاولـوویچ از حـق 
تـدریس در دانـشگاه درامـاتیک بـلگراد محـروم شـدنـد و این پـایان مـوج سیاه سینماي یوگسـلاوي بـود امـا 
دیگر هیچ چیز مـثل سـابـق نـبود. این سینماگـران پیشرو تـاثیر قـاطـع خـود را بـر هـنر سینما و اجـتماع گـذاشـته 

بودند. 
در چکسلواکی دهـه شـصت بـه همین تـرتیب فیلمسازان از فـضاي بحـرانی و تـضادهـاي حـاکم سیاسی آن 
دوران اسـتفاده کردنـد و گـروهی از فـارغ التحصیلان دانشکده هـنرهـاي درامـاتیک پـراگ (فـامـو) دسـت بـه 
نـشان دادن «سیاهی هـا» زدنـد. زبـان هـنري جـدیدي را بـه مـردم مـعرفی کردنـد. داسـتان هـاي قـوي از نسـل 
جـوان بـا چـاشنی طـنز سیاه.  «پیتر سیاه» در سـال 1963 و «عـشق یک بـلونـد» در سـال 1965 هـر دو سـاخـته 
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میلوش فـورمـن و پـس از آن «گـل هـاي آفـتابـگردان» در سـال 1966 سـاخـته ورا هیتیلووا و در هـمان سـال «از 
روي قـطارهـا چـشم بـرنـدار» سـاخـته یرژي مـنزل تـنها چـند نـمونـه از این نـوع نـگاه بـه مـسائـل اجـتماعی بـودنـد. 
ایوان پـاسـر، پـاول یوراچک، یان نـمتس و دیگران ارتـش «مـوج نـو» را تشکیل می دادنـد. «مجـلس رقـص 
آتـش نـشان هـا» در سـال 1967 سـاخـته فـورمـن از زیر چـنگال سـانـسور بـا این بـهانـه که «کمدي» اسـت بیرون 
می رود. «بـهار پـراگ» در سـال 1968، تـهاجـم نـظامی نیروهـاي پیمان ورشـو بـراي پـاسـداري از دسـتاوردهـاي 
سـوسیالیسم، سـقوط دولـت الکسانـدر دوبچک و پـولیت بیرو وقـت حـزب کمونیست چکسلواکی، پـایان این 
مـوج را بـه هـمراه آورد و اکثر آنـها از ادامـه فـعالیت مـنع شـده و آثـارشـان بـایگانی شـد. پـس از آن سـال هـاي 

سکوت. 
در پـدید آمـدن سینماي آلـترنـاتیو و مـوج نـو کشورهـاي بـلوك شـرق دو عـنصر مـهم را نمی بـایست فـرامـوش 
کرد. 1- ملی شـدن صـنعت سینما درسـت پـس از پـایان جـنگ جـهانی دوم (سـال 1945 در چکسلواکی) که 
امکان سـاخـتن فیلم را بـراي هـنرمـندان این عـرصـه فـراهـم می کرد. 2- تـاسیس دانشکده هـنرهـاي درامـاتیک 
که مـرکز شکل گیري افکار مـترقی در کنار آمـوزش حـرفـه اي بـود (فـامـو در سـال 1947 در پـراگ تـاسیس شـد و 
هـمچنان تـا امـروز  یکی از قـوي تـرین مـراکز آمـوزشی فیلمسازي جـهان بـه شـمار می آید). این دو عـامـل، 
زیربـناي ظـهور فیلمسازان پیشرو در دهـه شـصت در زمـان وقـوع کنگره دوازدهـم حـزب کمونیست 

چکسلواکی در سال 1962 و سیاست هاي جدید و آزادیخواهانه کمونیست هاي درون حزب بود. 
اگـر در بـلوك شـرق فیلمسازان بـا سـانـسور سیاسی دسـت  و پـنجه نـرم می کردنـد، در بـلوك غـرب سـانـسور 
اقـتصادي کمر فیلمسازان پیشرو را خـم می کرد و دسـت شـان را از امکان بـرقـراري ارتـباط بـا مـردم کوتـاه 
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کرده بـود. مـانیفست مـوج نـو سینماي فـرانـسه و تغییر شکل فیلمسازي، بیرون آمـدن از اسـتودیوهـا، یک 

دوربین 16 میلیمتري، یک میکروفـون و … طغیان در بـرابـر این سـانـسور اقـتصادي اسـت و روایات تـروفـو، 
گدار، شابرول، رومر، رنه و دیگران را شکل می دهد. 

همین طـور در مـوج نـو سینماي آلـمان این سـانـسور اقـتصادي اسـت که مـانیفست ابـرهـاوزن را در سـال 1966 
بـه وجـود می آورد و شـلندورف، فـاسـبیندر، هـرتـسوگ،  ونـدرس، کلوگـه و دیگران را بـه مـصاف نـظم کهن فـرا 

می خواند. 
در انگلسـتان بـا آن سـنت مسـتند سـازيِ جـان گـریرسـون، وقتی فیلمسازان دسـت خـود را از پـرداخـتن بـه 
مـسائـل اجـتماعی در زد و  بـندهـاي اقـتصادي کوتـاه می بینند، امـثال تـونی ریچاردسـون و لیندسی انـدرسـون 
«سینماي مطبخی» را پیشنهاد می کنند و بـا «اگـر» انـدرسـن در سـال 1968 نـظم مـوجـود را بـه گـلولـه 

می بندند. 
از تجـربـه فیلمسازان پیشرو دهـه هـاي شـصت تـا هشـتاد اروپـا می تـوان نتیجه گـرفـت که بـراي پـویایی و آزادي 
هـنر هـفتم هـمچون «اگـر» انـدرسـن می بـایست حـصارهـاي سیاسی و اقـتصادي را هـم زمـان بـه زیر رگـبار هـنر 

آلترناتیو گرفت. 
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